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  )٢٦( از مارکسيسم تا پاسيفيسم-٨
  

چه که به عنوان يک عارضه پيش از هر چيز هشدار دهنده است، جمله ای است  آن

. آيTد ی وضوح، از موضوع اصلی مورد علاقه مTا جTدا بTه نظTر مT         ه  از مقاله رادک که ب    

      Tرخش رادک بTارچگی چTTت يکپTه علTه بTTن عارضTن ايTم  ه لکTTين سانتريسTوی تئوريسTTس

من به نزديک شTدن او بTه تئTوری    . با موضوع اصلی مقاله رابطه دارد   امروزی، کاملاً   

بايTد  . سوسياليسم در يک کشور اشاره می کنم که تا حدی در لفافه صورت گرفته است  

طTی تکامTل   . رادک مTی توانTد  " فرعی"بر سر اين موضوع تأمل کرد، زيرا اين اشتباه          

ود قرار بدهد، و معلوم شTود  بعدی خود، کليه اختلاف نظرهای ديگر را تحت الشعاع خ        

  .که کميت اشتباهات او قطعاً به يک کيفيت جديد تبديل شده است

مTی نويسTد   . رادک، طی بحث در باره خطراتی که انقلاب را از خTارج تهديTد مTی کنTد        

نظTر بTه سTطح رشTد اقتصTادی روسTيه در سTال        از اين حقيقت آگاه بود که  "... که لنين   

تنهTTTا وقتTTTی مTTTی توانTTTد خTTTود را حفTTTظ کنTTTد کTTTه  ) اريTTTاپرولت(، ايTTTن ديکتTTTاتوری ١٩٠٥

  .)ت.  ل-تاکيد از من است." (پرولتاريای اروپای غربی به کمکش بشتابد

در . اشتباه يکی بعد از ديگری، بTالاتر از همTه، تخلفTی شTديد از چشTم انTداز تTاريخی                 

       کTTTTTه ديکتTTTTTاتوری دموکراتيTTTTTک              - و آن هTTTTTم بTTTTTيش از يکبTTTTTار -حقيقTTTTTت لنTTTTTين گفTTTTTت 

در روسTTيه قTTادر نخواهTTد بTTود بTTدون انقTTلاب سوسياليسTTتی در ) و نTTه ابTTداً پرولتاريTTائی(

اين نظريه همچون رشته سTرخی در کليTه مقTالات و سTخنرانی هTای         . اروپا پايدار بماند  

 کشTTTTTTيده شTTTTTTده اسTTTTTTت                     ١٩٠٦لنTTTTTين در ايTTTTTTام کنگTTTTTTره اسTTTTTTتکهلم حTTTTTزب در سTTTTTTال   

لنTTين در آن ايTTام مسTTئله  ). ، مسTTائل ملTTی کTTردن، و غيTTره  جTTدل سياسTTی عليTTه پلخTTانف  (

ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه را پيش از انقلاب سوسياليستی در اروپای غربی حتی 

نظTر بTه   "معنTی  . لکن فعلآً نکته مهمی در اين مطلب نهفته نيسTت         . مطرح هم نمی کرد   

 چگونTه  ١٩١٧چيست؟ و اين سطح در " ١٩٠٥سطح رشد اقتصادی روسيه در سال     

است؟ براساس همين اختلاف سطح است که تئوری سوسياليسم در يک کشور استوار   
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برنامه کومينترن تمام کره زمين را به چهار منطقه تقسيم کرده که برخی . گرديده است

و بعضTTTی ديگTTTTر  " مناسTTTب "از ايTTTن منTTTاطق بTTTرای سTTTاختمان مسTTTتقل سوسياليسTTTم       

رن در راه اسTTTTتراتژی انقلابTTTTی                 و بTTTTدين ترتيTTTTب کTTTTومينت  . مTTTTی باشTTTTند " نامناسTTTTب"

بTTدون ترديTTد اخTTتلاف سTTطح هTTای   . بTTن بسTTت هTTای چTTاره ناپTTذيری بوجTTود آورده اسTTت   

. اقتصادی می تواند برای قدرت سياسی طبقه کارگر اهميت تعيين کننده ای داشته باشد

، ، ما موفق شTديم کTه خTود را بTه سTطح ديکتTاتوری پرولتاريTا برسTانيم        ١٩٠٥در سال  

در سTTال . درسTTت بTTه همانگونTTه کTTه نتوانسTTتيم ديکتTTاتوری دموکراتيTTک بدسTTت آوريTTم     

. ، ما ديکتاتوری پرولتاريا را، که ديکتاتوری دموکراتيک را بلعيد، برپا ساختيم١٩٠٧

، مانند سطح رشد اقتصادی در سال   ١٩١٧اما با سطح موجود رشد اقتصادی در سال         

 می تواند خود را حفTظ کنTد و بTه سوسياليسTم     ، ديکتاتوری پرولتاريا تنها وقتی    ١٩٠٥

طبيعتTاً،  . بسط و توسعه يابد که پرولتاريای اروپای غربی به موقع به کمک آن بشTتابد       

       سTTير تکامTTل مبTTارزه آن را تعيTTين   .  حسTTاب کTTرد از پTTيشتTTوان ی را نمTT" موقTTع"ايTTن 

 جهTان طح ، کTه بوسTيله تناسTب نيروهTا در سT     اساسTی لکن پاسخ به اين سTوال    . می کند 

  Tود ی  تعيين مTد              -شTی زنTرف را مTرين حTه آخTت کTا اسTب نيروهTن تناسTاوت در  - و ايTتف 

     ، هTTر چنTTد هTTم کTTه ١٩١٧ و در سTTال ١٩٠٥سTTطح توسTTعه اقتصTTادی روسTTيه در سTTال   

  .فی النفسه مهم باشد، عاملی درجه دوم محسوب می گردد

دی قناعTت  لکن رادک فقط به اشاره ای مTبهم بTه ايTن اخTتلاف در سTطح رشTد اقتصTا              

بعTد از اشTاره بTه اينکTه لنTين بTر ارتبTاط بTين مسTايل داخلTی انقTلاب و مسTايل              . نمی کنTد  

  :، رادک اضافه می کند!)خوب، بعد(جهانی آن واقف بوده 

ولی لنين فقط مفهوم ارتباط ما بين پايداری ديکتاتوری سوسياليستی در روسيه و "

بTيش از حTد توسTط فرمTول بنTدی        کمک پرولتاريای اروپای غربTی را، بTه گونTه ای کTه              

يعنی اينکTه، ماننTد تروتسTکی، آن را     .  نبخشيد تروتسکی تصريح گرديده بود، صراحت    

، يعنی، کمک از جانب پرولتاريای پيروز اروپای غربی، مطرح دولتیصورت کمک ه ب

  .)ت. ل-تاکيد از من است." (نکرد
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 چشTمهايم اشTتباه        صريحاً اعتراف مTی کTنم وقتTی ايTن سTطور را خوانTدم، فکTر کTردم                  

رادک بTTرای چTTه هTTدفی بTTه ايTTن سTTلاح بTTی ارزش از زرادخانTTه وراث قلابTTی     . مTTی بينTTد 

احتياج پيدا کرده است؟ اين چيزی جز تکرار شرم آور مطالTب بTی ارزش استالينيسTتی        

گذشته از ساير مطالب، نقTل قTول   . نيست که همواره مورد تمسخر شديد ما قرار داشت        

. دهد که رادک درک بسيار نTاچيزی از علائTم اساسTی راه لنTين دارد          فوق الذکر نشام مي   

لنين، برخلاف استالين، نه تنها هيچ گاه فشار پرولتاريای اروپا بر قدرت بورژوائی را   

در مقابل کسب قدرت بوسTيله پرولتاريTا قTرار نTدارد، بلکTه بTرعکس، او مسTئله کمTک                      

لنTTين، در دوران .  کTTرده اسTTت انقلابTTی از خTTارج را بسTTيار صTTريح تTTر از مTTن فرمولTTه     

نخسTTتين انقTTلاب، بطTTور خسTTتگی ناپTTذيری تکTTرار مTTی کTTرد کTTه مTTا نخTTواهيم توانسTTت        

. بTدون انقTلاب سوسياليسTتی در اروپTا حفTظ کنTيم        !) حتی دموکراسTی را   (دموکراسی را   

هTTای بعTTد، لنTTين سرنوشTTت انقTTلاب مTTا را     و سTTال١٩١٧-١٨بطTTور کلTTی، در سTTالهای  

در نظTر  .  با انقلاب سوسياليستی، که در اروپTا آغTاز گشTته بTود    جز در رابطهه اصولاً ب 

بTدون  : "بTه عنTوان مثTال، او بTا صTراحت اعTلام کTرد       . نمی گرفت و پيش بينی نمی کرد  

.  گفTت ١٩١٨او ايTن را در سTال      " پيروزی انقلاب در آلمان، ما محکوم بTه فنTا هسTتيم           

ای آينده نبود، بلکTه     ، و منظور او دهه ه     ١٩٠٥" سطح اقتصادی "يعنی، نه براساس    

  .منظور او دوران بلافصل آينده بود، که اگر چند ماه نبود، دستکم چند سال می شد

بTTه ايTTن "اگTTر مTTا توانسTTته ايTTم خTTود را پايTTدار نگهTTداريم : لنTTين دههTTا بTTار اعTTلام کTTرد

بTTرای مTTدت  (بTTوده کTTه مجموعTTه شTTرايط مسTTاعدی مTTا را بTTرای مTTدت کوتTTاهی     ... دليTTل

: دهTد ی  و ادامTه مT    ." قابل امپرياليسTم جهTانی حفاظTت کTرده اسTت          در م .) ت.ل! کوتاهی

"  TTرايطی، و بTTيچ شTTت هTTانی تحTTم جهTTت   ه امپرياليسTTد موجوديTTی توانTTرطی، نمTTيچ شTTه

در ايTن وضTع تصTTادم اجتنTاب ناپTTذير    ... جمهTوری شTوروی را در کنTTار خTود تحمTل کنTTد    

جانب پرولتاريا  از  " فشار"و نتيجه؟ آيا نتيجه حاکی از اميدی پاسيفيسيتی به          ." است

بزرگتTرين مشTکل   : "بورژوازی است؟ خير، نتيجTه ی لنTين ميگويTد    " خنثی کردن "به  

."             ضTTTTرورت فراخوانTTTدن انقTTTTلاب جهTTTTانی ... انقTTTلاب روسTTTTيه در اينجTTTا نهفتTTTTه اسTTTت   
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، يعنی نه ١٩٠٥اين حرف کی گفته و نوشته شد؟ نه در سال ) ١٢٦جلد پانزدهم، ص(

م با ويلهلم دوم در باره سرکوب کردن انقلاب مذاکره می کTرد        به هنگاميکه نيکلای دو   

، ١٩١٨هTای   خTود را مطTرح مTی سTاختم، بلکTه در سTال      " صTريح "و مTن نيTز فرمTول    

  .های پس از آن و سال١٩١٩

  :لنين در کنگره سوم کومينترن، با نگاهی به گذشته، چنين گفت

ی انقTلاب پرولتاريTائی   برای ما واضح بود که بدون پشتيبانی انقلاب جهانی پيTروز     "

پTTTيش از انقTTTلاب و حتTTTی پTTTس از آن، مTTTا فکTTTر          . غيTTTرممکن بTTTود.) ت.  ل-در روسTTTيه(

يا بلادرنگ، يا لااقل به سرعت، انقلاب در سTاير کشTورهای سTرمايه داری               : می کرديم 

مTا هTر   . و با علTم بTه ايTن اعتقTاد    . پيشرفته آغاز خواهد شد و يا ما اجباراً فنا می شويم          

ی که از دستمان بر می آمد انجام داديم تا در تحت هر شTرايطی و هTر پTيش آمTدی،             کار

زيرا می دانستيم که کوشش ما نه تنها برای خTود  . سيستم شوروی را پايدار نگهداريم    

را می دانستيم و اين اعتقاد خود را قبTل از   ما اين. بلکه برای انقلاب جهانی نيز هست    

 ليتوفسTک  -از آن، و نيز در حين امضTاء قTرار داد برسTت        انقلاب اکتبر و بلافاصله بعد      

حTوادث در مسTير    . لکن در عمTل   . طور کلی صحيح بود   ه  اين ب و  . به کرات اعلام کرديم   

صTورت جلسTه کنگTره سTوم     ." (آن خط مستقيمی که مTا انتظTار داشTتيم اتفTاق نيافتادنTد          

  )، چاپ روسی٣٥٤، ص کومينترن

مسTيری را آغTاز کTرد کTه بTه آن مسTتقيمی        به بعد، جنTبش حرکTت در   ١٩٢١از سال   

. انتظار داشتيم) ١٩٠٥و نه فقط در سال  (١٩١٧ -١٩نبود که من و لنين در سالهای 

لکن مع الوصف، جنبش در جهت تضTاد آشTتی ناپTذير مTا بTين دولTت کTارگری و دنيTای              

     دولTTت کTTارگری را تنهTTا! يکTTی از ايTTن دو بايTTد از ميTTان بTTرود . بTTورژوائی توسTTعه يافTTت

 نTه  -توان با رشد پيروزمندانه انقلاب پرولتاريائی در غرب از شTر خطTرات مهلTک             ی  م

سTعی و کوشTش بTرای کشTف دو     .  محافظTت کTرد    -تنها نظامی بلکه هTم چنTين اقتصTادی        

موضTTع در بTTاره ايTTن مسTTئله، يکTTی متعلTTق بTTه لنTTين و ديگTTری از آن مTTن، حTTد اعTTلای        
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به او تهمت نزنيد، و اين . العه کنيدورشکستگی تئوريک است لااقل لنين را دوباره مط

  !آش مانده و گنديده ی دست پخت استالين را بخورد ما ندهيد

رادک پTس از سTاختن ايTن    . ولی سقوط به قهقرا حتی در اينجا نيز متوقف نمی گردد         

) )٢٧(اصTTولاً کمکTTی رفرميسTTتی، پورسTTلی  " (سTTاده"افسTTانه کTTه طبTTق آن لنTTين کمTTک    

اغTTTراق آميزانTTTه " دانسTTTت و در مقابTTTل، تروتسTTTکی  پرولتاريTTTای جهTTTان را کTTTافی مTTTی 

  :دهدی کمک دولتی، يعنی مساعدت انقلابی بود، ادامه م" خواستار

. ، حTTق بTTه جانTTب لنTTين بTTوده اسTTت    مTTورد ايTTن نکتTTه نيTTز  تجربTTه نشTTان داد کTTه در   "

ولی به اندازه کافی قTدرت  . پرولتاريای اروپا هنوز قادر نبود که قدرت را بدست بگيرد   

ر صTTورت تهTTاجم، از اعTTزام نيروهTTای عمTTده بTTورژوازی جهTTانی عليTTه مTTا    داشTTت کTTه د

. بدين ترتيب، به ما کمک کرد کTه قTدرت شTوروی را پايTدار نگهTداريم               . جلوگيری نمايد 

وحشTTTت از جنTTTبش کTTTارگری، تTTTوأم بTTTا تضTTTاد در خTTTود دنيTTTای سTTTرمايه داری، نيTTTروی          

 می گذرد، پايTداری صTلح را   اصلی ای بود که در عرض هشت سالی که از پايان تهاجم  

  ."تضمين کرده است

اين پاراگراف، با اينکه در مقايسه با مشق خط ميرزا بنويس های زمان ما هم دست 

اول نيست، مع الوصف بخاطر ترکيبی از موقع ناشناسی تاريخی، سردرگمی سياسی و 

  .عظيم ترين خطاهای اصولی اش قابل توجه است

دو  در جزوه خود بنام  ١٩٠٥ شود که لنين در سال       از کلمات رادک چنين نتيجه می     

پيش بينی کTرد کTه تTوازن    ) اين تنها اثری است که رادک به آن اشاره می کند          (تاکتيک

 بدينگونه خواهد بود که امکان يک ١٩١٧ها و طبقات بعد از سال  نيروها ميان دولت

 مقابTTل، در. تهTTاجم بTTزرگ نظTTامی عليTTه مTTا بTTرای مTTدت مديTTدی وجTTود نخواهTTد داشTTت     

 موقعيتی را که اجباراً بعد از وقوع جنگ هTای امپرياليسTتی     ١٩٠٥تروتسکی در سال    

پيش خواهد آمد، پيش بينی نکرد بلکه فقTط براسTاس واقعيTات آن زمTان، ماننTد ارتTش                 

 بازار بورس پرقدرت )٢٩(، ارتش بسيار نيرومند هاپسبورگ)٢٨(نيرومند هومن زولرن

اين ديگر يک اشتباه تاريخی واقعاً وحشتناک است، . پاريس و غيره قضاوت کرده بود  
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زيTرا بTه نظTر رادک، آن     . که با تناقضTات درونTی مضTحکش حتTی پيچيTده تTر مTی گTردد                 

سTطح توسTعه   "اشتباه اصلی من درسTت در ايTن حقيقTت نهفتTه اسTت کTه مTن براسTاس             

ک و اينTT. چشTTم انTTداز ديکتTTاتوری پرولتاريTTا را ارائTTه دادم " ١٩٠٥اقتصTTادی در سTTال 

مTTن چشTTم انTTداز ديکتTTاتوری پرولتاريTTا را کTTه در : دومTTين اشTTتباه مTTن روشTTن مTTی شTTود

ه  ب١٩١٧TT ارائTTه دادم در پرتTTو شTTرايط جهTTانی کTTه تTTازه بعTTد از  ١٩٠٥آسTTتانه انقTTلاب 

اگTTر دلايTTل معمTTولی اسTTتالين از ايTTن قمTTاش باشTTند، بTTه مTTا  . وجTTود آمTTد، بررسTTی نکTTردم

 و چTه در  ١٩١٧او، چTه در سTال       "  رشTد  سTطح "زيرا مTا بTا      . تعجبی دست نخواهد داد   

  لکن چگونه رادک به اين هم نشينی دچار شد؟. خوبی آشنايی داريمه ، ب١٩٢٨سال 

 بدترين کار اينست که رادک از روی مTرزی جهTش   . تازه حتی اين بدترين کار نيست     

کرده که مارکسيسم را از فرصت طلبTی، موضTع انقلابTی را از موضTع پاسيفيسTتی جTدا           

مسئله بTر سTر چيTزی جTز مبTارزه عليTه جنTگ نيسTت، يعنTی، قضTيه بTر سTر                     . می سازد 

توان از وقوع جنگ جلTوگيری کTرد و يTا آن    ی  چگونه و با چه شيوه هائی م      اينست که   

رژوازی يTا بوسTيله جنTگ داخلTی بTرای      بوسيله فشار پرولتاريا بTر بTو     . را متوقف نمود  

؟ رادک، ندانسTته، مسTئله اساسTی خTط مشTی پرولتاريTا را             سرنگون ساختن بورژوازی  

  .وارد موارد اختلاف نظر کرده است

آيTTا رادک مTTی خواهTTد بگويTTد کTTه مTTن نTTه تنهTTا دهقانTTان بلکTTه فشTTار پرولتاريTTا بTTر           

لتاريTTائی را مTTورد توجTTه مTTی گTTرفتم، و صTTرفاً انقTTلاب پرو" ناديTTده"بTTورژوازی را نيTTز 

قTTرار داده ام؟ بTTاور کTTردنش مشTTکل اسTTت کTTه او از چنTTين يTTاوه ای کTTه در خTTور يTTک                

        در کنگTTTره سTTTوم کTTTومينترن،   . تلمTTTان، سTTTمارد و يTTTا مTTTون موسTTTو اسTTTت دفTTTاع کنTTTد       

بTرای  ) زينوويTف، تTال هTايمر، تلمTان، بلاکTون، و ديگTران          (ماوراء چپ های آن زمTان       

    در غTTرب دفTTاع  )٣٠(مTTاهير شTTوروی سوسياليسTTتی از تاکتيTTک پوچيسTTم  نجTTات اتحTTاد ج 

من، به اتفاق لنين، تا آنجا کTه ممکTن بTود بTه زبTان سTاده، بTه آنهTا توضTيح          . می کردند 

دادم کTه، بTTه جTTای آنکTه بخTTاطر مTTا دسTت بTTه مTTاجراجوئی هTای انقلابTTی بزننTTد، بهتTTرين     

   Tه مTی کTه و       ی کمکTق برنامTه طبTت کTTن اسTد ايTد بکننTود را    توانTTع خTنظم مواضTور مTبط
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متأسTفانه در آن ايTام رادک در     . مستحکم کنند و خود را برای کسب قدرت آماده نماينTد          

ولTTی . طTTرف لنTTين و تروتسTTکی قTTرار نداشTTت بلکTTه طرفTTدار زينوويTTف و بوخTTارين بTTود 

 بهرحال صورت جلسه کنگره سوم آن را بخاطر        -تواند بخاطر بياورد  ی  مسلماً رادک م  

و " فرمTول تنTد  "وهر اسTتدلال لنTين و مTن دقيقTاً عبTارت از مبTارزه بTا         کTه جT  -می آورد 

مTا پTس از آنکTه بTرای آنهTا تشTريح کTرديم کTه تقويTت          . غيرعاقلانه ماوراء چپ ها بTود    

حزب، و فشار پرولتاريا عامل بسيار مؤثری در روابط داخلی و بين المللی می باشTند،     

ک کاربرد مبارزه انقلابی برای کسب تنها ي" فشار"ها اضافه کرديم که  ما مارکسيست

از همTين رو، لنTين در پايTان    . قدرت است و کTاملاً بTه توسTعه ايTن مبTارزه بسTتگی دارد        

        کنگTTره سTTوم، در يTTک جلسTTه بTTزرگ داخلTTی از نماينTTدگان، نطقTTی ايTTراد کTTرد کTTه بTTر            

     خTتم ضد گرايشTات بTی ارادگTی و در انتظTار وقTايع نشسTتن بTود و تقريبTاً بTا ايTن انTدرز                

وارد هTيچ عمTل ماجراجويانTه نشTTويد، ولTی دوسTتان عزيTز مTن، لطفTاً درنTTگ         : مTی شTد  

  .توانيم مدت زيادی پايدار بمانيمی نم" فشار"نکيند، زيرا تنها بوسيله 

پرولتاريTای اروپTا   ) جهTانی اول (رادک به اين مطلب اشاره می کند کTه بعTد از جنTگ      

 TTت از بTTی توانسTTود، ولTTدرت نبTTب قTTه کسTTادر بTTورژوازی  قTTت بTTا بدسTTدن مTTو در آمTTه زان

. بار فرصت پيش آمده تا در اين باره صTحبت کTنم   برای من بيش از يک    . جلوگيری کند 

در هر حال، پرولتاريای اروپا فقط بTه ايTن دليTل توانسTت از سTرکوبی مTا جلTوگيری بTه                

عمTTل آورد کTTه فشTTار پرولتاريTTا بTTا وخTTيم تTTرين عواقTTب عينTTی جنTTگ امپرياليسTTتی و          

. های جهانی که در اثر اين جنTگ تشTديد يافتTه بTود هTم زمTان صTورت گرفTت                 خصومت

تعيين اين مطلب که کدام يک از اين عوامل اهميت تعيين کننTده ای داشTتند، غيTرممکن       

نبرد درونی در اُردوی امپرياليسTتی، تلاشTی اقتصTادی، يTا فشTار پرولتاريTا؟ امTا                : است

اينکTه فشTار مسTالمت آميTز بTه تنهTائی           . توان به اين صورت مطرح کTرد      ی  مسئله را نم  

جنگی که علTی رغTم      . کافی نيست، توسط جنگ امپرياليستی به روشنی نشان دادن شد         

و بالاخره و از همه مهمتر، اين نکته است که اگر . ها بوقوع پيوست"فشار"کليه اين 

هTای عمTر جمهTوری شTوروی بTه       فشار پرولتاريTا در اولTين و تعيTين کننTده تTرين سTال         
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زه کافی مؤثر واقع شد، تنها بدين سبب بود که در آن زمان برای کارگران اروپائی    اندا

 و اين مبTارزه  -موضوع بر سر مسئله فشار آوردن نبود، بلکه بر سر کسب قدرت بود          

  .خود گرفته بکرات شکل جنگ داخلی ب

، در اروپTTا نTTه جنTTگ بTTود و نTTه تلاشTTی اقتصTTادی وجTTود داشTTت، و      ١٩٠٥در سTTال 

های  سوسيال دموکرات" فشار. " و ميليتاريسم در اوج ديوانگی خود بودندکاپيتاليسم

  آن زمTTان مطلقTTاً قTTادر نبTTود کTTه ويلهTTم دوم و فTTرانس ژوزف را از آن بTTاز دارد کTTه بTTا      

طور کلی بTه کمTک   ه های خود به قلمرو سلطنتی لهستان حمله ور نشوند و يا ب           ارتش

پرولتاريTای آلمTان هTوهن زولTرن را از      نيز فشار  ١٩١٨و حتی در سال     . تزار نشتابند 

نداشTت، و اگTر هTم او تTا مسTکو پيشTروی نکTرد         تصرف ايالات بالتيک و اوکرائين بTاز   

صTورت، چگونTه    درغير ايTن . فقط به اين علت بود که نيروی نظاميش کفايت نمی کرد         

چه جهت ما قرار داد صلح برست را منعقد کرديم؟ چه ساده ديروز فراموش شده     ه  و ب 

پرولتاريا ننشست، بلکه بارها گفت کTه بTدون انقTلاب           " فشار"لنين تنها به اميد     ! است

، گرچه فرصت طولانی شده اين در اصل درست بود. آلمان ما مطمئناً نابود خواهيم شد

مTا  . ما يTک مهلTت بTی تTاريخ دريافTت کTرده ايTم       . زه بدهيد خيال پردازی نکنيم  اجا. است

  .بسر می بريم"ی تنفسفرصتی برا"چون گذشته، در شرايط 

          Tی مTت، ولTدرت نيسTانع   ی شرايطی که در آن پرولتاريا هنوز قادر به کسب قTد مTتوان

شود که بورژوازی از قدرت خTود بTرای جنTگ اسTتفاده کنTد، شTرايطی اسTت از تTوازن                        

بی ثبات نيروهای طبقاتی، در عاليترين تجلی خود، توازنی را بی ثبات می خTوانيم کTه                

يTا پرولتاريTا   . دتی طولانی پايدار بماند، و بايد به اين يTا آن سTوی بگTردد   نتواند برای م  

بقدرت برسTد يTا اينکTه بTورژوازی بوسTيله يTک سTری ضTربات خTرد کننTده پTی در پTی،              

فشTTار انقلابTTی را بTTه حTTدی تضTTعيف کنTTد کTTه بتوانTTد آزادی عمTTل خTTود را بخصTTوص در    

  .مسئله جنگ و صلح، بازتابد

 فشار پرولتاريا بر دولت بورژوائی را به عنوان عاملی فقط يک رفرميست می تواند

درست براساس . که مداوماً رشد می يابد و بعنوان ضمانتی در برابر تهاجم تصوير کند
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همين تصور است که تئوری ساختن سوسياليسم در يک کشور، بفTرض خنثTی سTاختن     

سTTTاختن تئTTTوری استالينينسTTTتی خنثTTTی   ). اسTTTتالين(بTTTورژوازی جهTTTانی، بوجTTTود آمTTTد   

بTورژوازی بوسTيله فشTTار پرولتاريTا، بسTTان جغTدی کTه در تاريTTک و روشTن شTTامگاهی       

پرواز می کند، درست زمانی بوجود آمد که شTرايط آفريننTده ايTن تئTوری بTه تTدريج در              

  . حال ناپديد شدن بودند

اوضاع جهانی در دوره ای دستخوش تغييرات شديد شد کTه تعبيTر غلTط از تجربيTات          

جنTTگ، ايTTن اميTTد کTTاذب را پTTرورش داد کTTه مTTا مTTی تTTوانيم بTTدون انقTTلاب    دوران بعTTد از 

.  بسTر بTريم   -کلTی از سTوی آن     " حمايTت "پرولتاريای اروپا، و در عTوض بTا اتکTاء بTه             

بTTTر تTTTلاش          . شکسTTTت پرولتاريTTTا راه را بTTTرای ثبTTTات سTTTرمايه داری بTTTاز کTTTرده اسTTTت      

 که طعم دهشت حاصله از نسل های جديدی. سرمايه داری بعد از جنگ غلبه شده است

در نتيجTه اينTک بTورژوازی    . کشتار امپرياليستی را نچشيده اند به سن بلوغ رسيده اند    

  .آزادانه تر می تواند از دستگاه جنگی خود استفاده کند تا پنج يا هشت سال پيش

هم چنانکه توده های زحمتکش بTه چTپ مTی گراينTد، ايTن پروسTه بTدون شTک فشTار                     

دقيقTاً  . امTا ايTن يTک شمشTير دو دم اسTت       . ورژوازی افزايش می دهTد    آنها را بر دولت ب    

همين خطر رشد يابنده از جانب طبقه کارگر است کTه مTی توانTد، در مرحلTه ای بعTدی،                

بTورژوازی را بTه دسTTت يازيTدن بTTه اقTدامات قTاطعی بTTرای اثبTات سTTيادت در خانTه خTTود        

ری شTوروی، اهتمTام     سوق دهد و برای نTابودی بزرگتTرين منبTع سTرايت، يعنTی جمهTو               

بلکTTه تنهTTا بوسTTيله مبTTارزه ، عليTTه جنTTگ نTTه بوسTTيله فشTTار بTTر حکومTTتمبTTارزه . ورزد

مبTTارزه طبقTTTاتی  " پاسفيسTTتی "اثTTرات  . انقلابTTی بTTرای کسTTب قTTدرت فيصTTله مTTی يابTTد       

پرولتاريTTايی، همچTTون اثTTرات رفرميسTTتی آن، تنهTTا نتTTايج فرعTTی مبTTارزه انقلابTTی بTTرای  

ات فقTط دارای يTک اسTتحکام نسTبی بTوده و بTه سTادگی              ايTن اثTر   . کسب قدرت می باشند   

تواننTد بTورژوازی را در   ی  بTا ايTن معنTی کTه مT         . می توانند به متضTاد خTود تبTديل شTوند          

وحشت بورژوازی از جنبش کارگری، که اينگونه يک جانبه        . مسير جنگ سوق بدهند   

.  هاسTت  پاسيفيسTت -مورد استناد رادک قTرار مTی گيTرد، مهمتTرين اميTد کليTه سوسTيال            
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از انقTلاب بTه تنهTائی چيTزی را تعيTين نمTی کنTد خTود انقTلاب اسTت کTه                    " وحشTت "ولی  

 گفت که تنها ضمانتی که عليه  ١٩٠٥بهمين دليل، لنين در سال      . تعيين کننده می باشد   

، عليTه اسTتقرار مجTدد سTرمايه داری          ١٩١٨استقرار مجدد رژيTم سTلطنتی، و در سTال           

ايTن تنهTا   .  بلکTه پيTروزی انقلابTی اش در اروپاسTت    وجود دارد، فشار پرولتاريTا نيسTت   

، "فرصTTت تTTنفس"بTTا وجTTود خصTTلت ديTTر پTTای ايTTن  . شTTيوه صTTحيح طTTرح مسTTئله اسTTت 

مTن، نيTز، مسTئله را عينTاً بTه      . فرمول لنين امروز نيز به قوت و اعتبار خود باقی است          

  : نوشتمدر نتايج و چشم اندازها ١٩٠٦در سال . همين طريق مطرح کردم

 همين وحشت از قيام پرولتارياست که احزاب بTورژوائی را مجبTور مTی کنTد،            دقيقاً"

که حتی وقتی که مبالغ حيرت انگيزی برای مخارج نظTامی تصTويب مTی کننTد، درعTين               

هTTای داوری        حTTال اعلاميTTه هTTای رسTTمی بTTه نفTTع صTTلح صTTادر کننTTد، بTTا رويTTای دادگTTاه     

ت متحTTده اروپTTا را ببيننTTد ايTTن          بTTين المللTTی سTTرگرم باشTTند، و حتTTی خTTواب تشTTکل ايTTالا    

دکلمه های رقت بار، البته نه قادرند خصTومت مTا بTين دولTت هTا را از بTين ببرنTد و نTه            

   ،انقTلاب مTTا، نتTايج و چشTم انTTدازها   ( ."مTی تواننTد مTTانع درگيTری هTای مسTTلحانه شTوند     

  )٢٨٣ص 

فظ چشم اندازه اشتباه اساسی کنگره ششم در اين نکته نهفته است که، به منظور ح             

 بوخTTارين، ايTTن کنگTTره در جسTTتجوی يTTافتن   - ملTTی اسTTتالين -پاسيفيسTTتی و رفرميسTTتی 

و بTدين ترتيTب، مبTارزه    .  انقلابTی بTرای مقابلTه بTا جنTگ بTر آمTد       -دستور العمل تکنيکی  

  .عليه جنگ را از مبارزه برای کسب قدرت تفکيک نمود

 کTه  -اليسTم در يTک کشTور   الهام دهندگان کنگره ششم، اين سازندگان متوحش سوسي   

" خنثTTTی سTTTاختن " کوشTTTيدند تTTTا  -در اصTTTل پاسيفيسTTTت هTTTای وحشTTTت زده ای هسTTTتند  

لکTن، از  . ابTدی و جTاودان سTازند   " فشTار "بورژوازی را بTه کمTک شTيوه هTای تشTديد          

آنجائيکTTه بTTه رأی العTTين مTTی ديدنTTد کTTه رهبTTری آنهTTا تTTاکنون انقTTلاب را در يTTک سTTری     

عقTب رانTده، قبTل از    ه ز بين المللی پرولتاريTا را بT    کشورها به شکست کشانيده و پيشتا     

مارکسيسTم، کTه مسTئله جنTگ را بTا      " فرمول تيز و صريح"هر چيز کوشيدند تا از شر  
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      TTد مTذير پيونTک ناپTور تفکيTلاب بطTئله انقTوند   ی مسTت شTد، راحTه   . دهTTارزه عليTان مبTآن

ی در لحظTات  برای اينکه مبTادا احTزاب ملT    . جنگ را به يک تکليف خودکفا تبديل کردند       

حساس و تعيين کننده به خواب غفلت فرو روند، خطر جنگ را دائمTی، موکTول ناپTذير          

. دهد به منظور جنTگ صTورت مTی گيTرد    ی هر چه در جهان روی م  . و آنی اعلام کردند   

اکنون ديگر جنگ ابزاری برای رژيم بورژوائی نيست، بلکTه رژيTم بTورژوائی ابTزاری         

ه انترناسTيونال کمونيسTت عليTه جنTگ نيTز تبTديل بTه          در نتيجه مبTارز   . برای جنگ است  

يک سيستم فرمول هTای تشTريفاتی گرديTده، کTه بهTر مناسTبتی بطTور اتوماتيTک تکTرار                        

سوسياليسTم  . زوال مTی يابنTد  . دهنTد ی و در حاليکه تأثير خود را از دسTت مT  . می گردند 

يست را به يک ابTزار کمکTی   ملی استالينيستی گرايش دارد به اينکه انترناسيونال کمون 

. دقيقاً همين گرايش است نه مارکسيسم. آوردن بر بورژوازی تبديل کند" فشار"برای 

او . که رادک با انتقادات سطحی، عجولانه و ورشکسته خود بTه کمکTش شTتافته اسTت              

    قطTTب نمTTايش را گTTم کTTرده و در جريTTان بيگانTTه ای افتTTاده کTTه ممکTTن اسTTت او را بTTه           

  . کلی متفاوتی ببرده کرانه های ب

  

   ١٩٢٨                                                                          آلما آتا، اکتبر 

  

  

 


